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هفته ى قبل، من و پادشاه دا شتيم به 
پادشاه  مى داديم.  خيسانده  نان  اردك ها 
گاهى يك حبهّ سير لاى نان مخفى مى كرد تا 
به خوردِ اردك هاى گرسنه بدهد .چون مدّتى بود 

كه سعى مى كرد به وسيله ى سير، به هر هدفى برسد.
از سه  بعد  اردك سير بدهم،  به يك  بتوانم هر روز  اگر  ـ 

هفته، آن اردك تبديل به كالباسِ زنده مى شود!
پدر  درباره ى  تا  آمد  كاخ  به  همسايه  آقاى  موقع،  همين 
با پادشاه حرف بزند. پدر آقاى همسايه، مشهور ترين  پيرش 
جغرافى دان جهان است . او  نود و هشت سال سن دارد. متوّجه 
هستيد؟... نود و هشت سال!... در اين سن، آدم مى تواند به 
هر  به   ) مامانى!...»  كوچولوى  پسر  «سلام  بگويد:  مردى  هر 

مردى جز خودش!)
ـ جناب پادشاه، براى خانواده ى ما يك مسافرت فورى پيش 
توي  بچّه ها،  امّا پدربزرگ  برويم...  با هواپيما  بايد  ما  آمده... 

هواپيما دچار سرگيجه مى شود. 
مسخره اش  غذاهاى  و  هواپيما  از  هم  من  گفت:«  پادشاه 
متنفرم ... ناهارش آن قدر كوچك است كه هميشه به مهماندار 

مى گويم: چه با مزه! ... باز آدامس با طعمِ كتلتِ مرغ داريد؟ !»
آقاى همسايه منّ و منىّ كرد و گفت:« بله... هوا پيما همين طور 

است.»
 ـ كنار غذاى هر كس، فقط يك دانه زيتون مى گذارند!... آن 
زيتون هم از دست آدم مى افتد و تا قسمت دُم هواپيما ، قل 

مى خورد!
آقاى همسايه گفت:« جناب پادشاه، مى خواهم خواهش كنم 
و  نود  من  پدر  كنيد...  نگهدارى  كاخ  توى  پدرم  از  روز  چند 
 هشت سال سن دارد... تنها گذاشتن يك پيرمرد نود و هشت 

ساله توى خانه، خطرناك است.»
ـ  خطرناك؟... اين كار، قتل عمد است!... حالا سفرتان چند روز 

طول مى كشد؟... يعنى كى به صحنه ى جنايت بر مى گرديد؟! 
آقاى همسايه گفت كه سفرشان يك هفته طول مى كشد. و 

گفت كه آمده ام خواهش كنم يك هفته ميزبان پدرم باشيد. 
كنيد.  نگهدارى  استاد  از  كاخ،  اتاق هاى  از  يكى  توى  يعنى 
پدر بزرگ، غذاى بى نمك مى خورند و مشكل خاصى هم ندارند. 
ما فقط نگران قُرص هاى قلبشان هستيم. ايشان گاهى وقت ها 

قُرص هاى قلبشان را گم مى كنند.
ـ  اگر نگران گم شدن قرص ها هستيد، مى توانيد آن ها را با 

خودتان ببريد!
كه  گفت  و  گذاشت  من  روى شانه ى  آقاى همسايه، دستى 
بنا براين، هم مى توانم كلىّ  پسر مهربان و باهوشى هستم... 
مطلب جغرافى از استاد ياد بگيرم و هم از ايشان مراقبت كنم . 

به شرطى كه قُرص هاى قلب استاد هميشه توى جيبم باشد.
پادشاه، سطل نان خيسانده را داد دست من و گفت:« اجازه 
بدهيد من عرض كنم... اين بچّه به اردك ها نان مى دهد، خانمِ 
خانه به لاك پشت ها كاهو مى دهد، بنده هم به پدر شما قُرص 

مى دهم!»
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شهرام شفيعي 
تصويرگر: ندا عظيمي

سوراخ هاى دماغ آقاى همسايه از شدّتِ ناراحتى گشاد شد. 
پادشاه گفت كه نگهدارى از استادِ پير را قبول مى كند. امّا فقط 
در برابر دو ميليون و نيم پول نقد مى تواند قُرص هاى او را به 
موقع بدهد و سلامتش را تضمين كند. با شنيدن اين حرف، 

آقاى همسايه، تلفن همراهش را در آورد و شماره اى گرفت.
كه  هستم  شخصى  همان  من  نباشيد...  خسته  سلام...  ـ   
شما يك بار پدرم را گروگان گرفته بوديد... بله... چه طوريد 
تا پدرم  بوديد  ميليون خواسته  ؟!... شما يك  ما  با زحمت هاى 
بله ... پدر  را صحيح و سالم روى كاميون هندوانه بگذاريد... 

را سالم پايين آورديم... فقط دو تا هندوانه افتاد و 
شكست... مى خواستم خواهش كنم دوباره پدرم 

هفته،  يك  براى  بله...  بگيريد...  گروگان  را 
يك ميليون اسكناس نو تقديم مى كنم !

آقاى  دست  از  را  گوشى  فوراً  پادشاه 
كرد.  قطع  را  تماس  و  گرفت  همسايه 

قبول  گفت:«  و  زد  آتش  سيگارى  بعد 
است... به شرطى كه ديگر چانه نزنيد... 
پدربزرگ  اين كه  براى  ميليون  يك 
قُرص هايش را به موقع بخورد... نيم 
موقع  به  كه  اين  براى  هم  ميليون 

مسواك بزند!»
ـ نيم ميليونى در كار نيست... ايشان 
يك  هفته اى  دارند.  مصنوعى  دندان 
بار هم آن را توى ماشين ظرف شويى 

مى گذارند!
كاخ  توى  استاد  بعد،  ساعت  يك 
يك  خاكسترى،  تميزِ  پالتو ى  با  بود. 
شال گردن بلند و با شكوه و كفش هاى 
واكس خورده ى برّاق... من همان موقع 
تصميم  دلم  توى  ديدم،  را  استاد  كه 

مهمّى گرفتم:

ـ وقتى نود و هشت سالم بشود، بايد موهاى سفيدم را به 
طرف بالا شانه بزنم. بايد صورتم مهربان باشد، شال گردنِ بلندِ 

سفيد داشته باشم و دست چپم هم بلرزد!
كمى  او  بود.  شيرين  آبنباتِ  تا  دو  مثل  استاد  چشم هاى 
روى  را  پيرى  خال  تا  هشت  و  چهل  من  و  كرد  نگاهم 
صورتش شمردم. بعد، او با كف دست، موهايم را به 

هم زد و گفت:« اسم شما چيه پسرم؟»
گفتم:« به من مى گويند دروازه بان... ولى شايد در 

آينده جغرافى دان بشوم!» 
تكان  جلو  و  عقب  به  را  بار سرش  چند  استاد 
داد و لبخند زد. بعد با تعجّب فراوان گفت:« هيچ 
وقت نفهميدم چرا تمام مردم دنيا عاشق جغرافى 

هستند.»
تراش  مداد  يك  بابونه  براى  استاد 
زرّافه اى و براى من يك جفت دستكش 
دروازه بانى آورده بود . من از خوشحالى، 
مى بينيد؟...  ريختم...  اشك  قطره  يك 
بدون  نتوانستم  هم  يك دفعه  اين 
آبغوره گرفتن، صاحب يك جفت دستكش 

دروازه  بانى نو بشوم! 
را  ما  همه ى  شما  واقعاً  استاد،  گفت:«  مادرم 

شرمنده كرديد»
من گفتم:« استاد... شما از كجا مى دانستيد كه من 

دروازه بانم؟»
بعد  لرزيد.  كمى  خنده اش  با  خنديد.  پيرمرد 
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جغرافى دانم...  من  گفت:« 
پسر هاى  مى دانم  يعنى 
چه  در  دقيقاً  دروازه بان ، 
زمين  كره  ى  از  نقاطى 
قرار دارند!... همين طور 

دخترهاى ساكت!»
را  پيرمرد  دست  من 
گرفتم و به اتاق خودش 
توى  همگى  بعد،  بردم . 
جمع  عمو  زن  آشپزخانه ى 
شديم تا چاى بخوريم. پادشاه 
گفت كه فكر نمى كنم اين مرد تا 
يك هفته ى ديگر زنده بماند. مگر اين 

كه روزى بيست حبهّ سيرِ تازه بخورد.
گفتم:« روزى بيست حبهّ سير؟! ... اجازه نمى دهد 
اين كار را بكنيد. او جغرافى دان است... مى داند كه اين 

همه سير فقط در كشور چين جا مى گيرد، نه شكم او !»
از  وقتى  بردم.  زعفرانى  چاى  استاد  براى  من  بعدش 
اتاقش بيرون آمدم، زن عمو از پشت ستون جلو آمد . گفت 
كه بايد مواظب استاد باشى و همه  جا دنبالش بروى. و گرنه 

پادشاه او را با حبهّ هاى سير مى كشد.
با وحشت هنّ و هنّ  زن عمو موقع گفتن اين حرف ها، 
مى كرد. دوست داريد علتّش را بگويم؟... پادشاه هر وقت 
سير  دكتر  آقاى  ميمون  به  يواشكى  داروخانه،  مى رفت 
البتهّ  است.  داروخانه  توى  هم  هنوز  ميمون  آن  مى داد. 

توى يك ظرف بزرگ الكل!
يك  توى  كن .  دفن  چمن ها  زير  و  ببر  را  ـ سبد سير ها 

گودال به عمق هشت متر!
ـ خيالتان راحت باشد زن عمو... نمى گذارم بزرگ ترين 

استاد جغرافى جهان تبديل به كالباس شود!
يكهو پادشاه از پشت مجسّمه ى بزرگ پريد بيرون و به 
توطئه مى كردى؟... چرا  زن عمو گفت:« داشتى عليه من 
كه  نديده ام  را  زنى  هيچ  حالا  تا  من  نمى ميرند؟...  زن ها 

مُرده باشد... غير از مادر خودم!»
ساعت چهار، مادرم قُرص استاد را با يك ليوان آب به 
از خورده شدن قرص مطمئن  زمانى كه  تا  و گفت  داد  من 
آبى،  با پيژامه ى  از استاد جدا نشوم... پيرمرد  نشده ام، 
و كتاب مى خواند. من قرص  بود  روى تخت دراز كشيده 
يك  ببينم  تا  كردم  نگاه  خوب  و  دادم  را  آب  ليوان  و 

جغرافى دان نود و هشت ساله چه طور آب مى خورد. بعدش، 
پادشاه آمد و از استاد دعوت كرد با هم روى چمن ها راه بروند 
و حرف بزنند... درباره ى اين كه : اگر يك ماشين بنز، سر پيچ 

جاده، گربه اى را له كند، آن بنز توى درّه مى افتد يا نه؟!
البتهّ پادشاه قبلاً جواب اين مسأله را به من گفته بود: 

ـ اتومبيل بنز، ليز مى خورد و توى درّه مى افتد. به شرطى كه 
گربه، موزش را با پوست خورده باشد!

استاد پير لبخندى زد و به پادشاه گفت:« چشم... به هر حال 
فعلاً شما پادشاه اين كاخ هستيد.»

درباره ى  سؤال  تا  چند  كه  گفتم  و  وسط  پريدم  من  امّا 
خشك  فلات  و  افريقا  علفزارهاى  اندونزى،  آتشفشان هاى 

تونس دارم.
ـ ساكت باش بچّه ى وقت نشناس!... توى اين جاهايى كه تو 

گفتى، هيچ گربه ى موز خورده اى پيدا نمى شود!
بعد از اين حمله ، پادشاه ادامه داد كه من فقط يك قُرص به 

استاد داده ام و حق ندارم اين همه چيز از او بپرسم. 
ـ استاد، شما هم يادتان باشد كه نود و هشت سالتان است. 
حرف زدنِ زياد براى شما ضرر دارد... همين كه گاهى بپرسيد 
حرف  زياد  اگر  مى شود!...  تمام  سهميه تان  كجاست،  توالت 

بزنيد، بدون ترديد مى ميريد!
درباره ى  بحث  و  برداشت  را  مطالعه اش  عينك  استاد 
آتشفشان هاى اندو نزى را شروع كرد. يك ساعت بعد، از من 
خسته  اصلاً  كه  گفتم  من  نه...  يا  شده ام  خسته  كه  پرسيد 
پا گوشم... آن وقت استاد  معلمّمان سرا  به قول  و  نشده ام 
گفت كه به علتّ بزرگى علفزارهاى افريقا، براى رفتن به آن جا، 

به دو قرص قلب به عنوان سوخت نياز داريم!
به اين ترتيب، من علاقه ى فراوانى به جغرافى نشان دادم. 
پادشاه هم نتوانست به استاد سير بدهد. البتهّ زن عمو كمى 
پودر سير توى سوپ استاد ريخت. چون سير، براى پيرمردى 
كه مى خواهد از دست يك پادشاهِ بى تربيتِ سير به دست فرار 

كند، مفيد است!
دست هاى  با  جوانى،  در  كه  كرد  اعلام  شام  ميز  سر  استاد 
حاضرند  مشترى ها  است.  ساخته  جغرافى  كره ى  يك  خودش 
اين كره را با قيمت زيادى بخرند. امّا وصيتّ مى كند كه بعد از 
مرگش كره را به من (دروازه بان) بدهند. با شنيدن اين حرف، 
زن عمو پشت ميز تكانى خورد. با اين حركت، تمام آشپزخانه 
لرزيد. مادرم هم مرا در مراسم ترحيم استاد، همراه با كره ى 
جغرافى ام مجسّم كرد. بنابر اين گريه اش گرفت. بابونه گفت 
به  كرد  شروع  هم  پدر  كنم.  تماشا  كارتون  بروم  مى خواهم 
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ورزش  و  دويديم  چمن ها  روى  استاد  دنبال  روز،  آن 
كرديم. بعد از صبحانه، پادشاه به استاد گفت:« خودتان 
حساب كنيد ببينيد چه مدّت ديگر زنده ايد... من مى دانم 
كُره ى  مدّت،  اين  براى  پس  نيستيد.  خسيسى  آدم  شما 
جغرافى را به ما امانت بدهيد... بعد شما مى ميريد و طبق 
وصيتّ شما، آن كُره مال ما خواهد بود... يادتان هست كه 

پسرتان يك بار جارو برقى ما را امانت گرفت؟!»
يك  و  يخچال  سر  رفت  مادرم  حرف ها،  اين  شنيدن  با 
قرص ضد تشنجّ بالا انداخت. زن عمو هم اردكش را از راه 

دور پرتاب كرد توى ديگ آب جوش.
كرد  نگاهم  آبنباتى اش  چشم هاى  با  دوباره  استاد   
و  قلب  قرص  سراغ  برويم  دروازه بان،  آقاى  گفت:«  و 

پرسش ها ي جغرافى.»
 مى خواهم خيالتان را راحت كنم و بگويم كه استاد نمرد. 
فقط گفت كه مى توانيم با هم يك كُره ى جغرافى دست ساز 
بسازيم. ما آن كُره را پنج روزه تمام كرديم. بعد ،پادشاه 

ياد  را  كار  اين  كرد  سعى  هم 
بگيرد. ولى سرِ ده دقيقه ، 

و  رفت  حوصله اش سر 
له  لگد  با  را  كره اش 
استاد  كرد.  لورده  و 
همه  چرا  نمى دانست 
جغرافى اند.  عاشق 

خوب  خيلى  من  امّا 
مى دانم.

رديم. بعد ،پادشاه 
ياد  را  كار 

س سرِ ده دقيقه ،  بگيرد. ولى
و  رفت  حوصله اش سر 

له  لگد  با  را  كره اش 
استاد  كرد.  لورده  و 
همه  چرا  نمى دانست 
جغرافى اند.  عاشق 

خوب  خيلى  من  امّا 
مى دانم.

خوردن ناخن هايش! 
صبح روز بعد، همگى با سر و صداى پادشاه بى تربيت ها، از 

خواب پريديم.
مال  جغرافى  كره ي  مُرده...  استاد  تنبل ها...  شويد  بلند  ـ 
خودمان شد... زود باشيد از رختخواب هايتان بياييد بيرون... 

بجنبيد مفتخورها!
ما با پاهاى لرزان خودمان را به راه پلهّ  رسانديم. مامان نرده ها 

را دو دستى گرفت و گفت:« من تا حالا مُرده نديده ام.»
بابا يك قدم عقب رفت و گفت:« اشكال ندارد... اگر قول 

بدهى فقط يك بار نگاه كنى، اجازه دارى بى نوبت ببينى!»
- خيلى ممنون!

رو  روبه  براى  كه هيچ سپرى  بيچاره  عمو ى  ، زن  اين وسط 
شدن با ترس نداشت، تندى رفت و پيشبند آشپزخانه اش را 

بست!... با اين كار روحيه اش حدود هشتاد درصد بهتر شد!
بله... صحنه ى دلخراشى بود... استاد كف اتاق افتاده بود. 
همه به جز پادشاه در حال جيغ كشيدن و گريه بودند. پادشاه 
بى تربيت، براى پيرمرد نود و هشت ساله اى كه يك كُره ى گران 
قيمت به ارث گذاشته، گريه نمى كند. به هر حال، پادشاه گچى 
را كه از قبل آماده كرده بود، از جيبش در آورد. بعد دور تا 
دور استاد را خط كشيد. همان طور كه پليس ها، توى فيلم هاى 

جنايى مى كشند.
- حالا يك نفر برود به پليس زنگ بزند... نه ... اوّل به پسر 
استاد تلفن بزنيد تا فوراً كُره ى جغرافى را با يك بسته بندى 
قديمى ترين  كُره،  اين  سازنده ى  بفرستد...  برايمان  مناسب 
بنابراين  مى دانيم...  را  او  قدر  ما  بود...  جهان  جغرافى دان 

كُره مان را ارزان نمى فروشيم! 
همين موقع، استاد چشم هايش را ماليد و از جا بلند شد. 

بعد گفت كه خيلى خوشحال است. چون همه ى 
ما صبح زود بيدار شده ايم تا با او به ورزش 
را  ما  گفت:«  پادشاه  برويم!  صبحگاهى 
ببخشيد استاد... ما كمى هول شده بوديم... 

خب، اوّلين بار است كه يك پير مرد نود و هشت 
يادتان  اگر  مى ميرد!...  ما  خانه ى  توى  ساله 

باشد، شما مرده بوديد!
- نه جانم... من عادت دارم نصف شب از 

تخت بيايم پايين و روى زمين بخوابم. 
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